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پیشگفتار
از سال 1362، مجموعه مقاله‌هایی را در نشریات مختلف تخصصی یا نیمه تخصصی فارسی زبان منتشر کردم و یا فقط نوشتم. هدف اساسی از این کار عبارت بود از کاربردی کردن دیدگاههای نظری بر زمینه واقعیات و اندیشه جهان کم توسعه، بویژه ایران. گمان من این بود که جزم اندیشی آن هنگام رهامان خواهد کرد که به سازگاری بالنده اندیشه‌های سیاسی با تحولها و واقعیتهای سرزمینی و جهانی بپردازیم.
مجموعه نظرهای اقتصادی و اجتماعی، بویژه در زمینه اقتصاد سیاسی که در ذهنها تلنبار شده​اند اگر نتوانند به زایایی دانش نو، بر بستر جامعه بشری که به هر حال نیازمند است بینجامند، هیچ ارزشی جز تزیین بازار فضل فروشی و پر کردن انبار دانش پنداربافانه نخواهد داشت. وانگهی ارزش درونی برخی نظرات در همان سازگاری، بالندگی و تحول آنان است. بجز این، باور دارانش آن را باژگونه باور داشته​اند. این را هم می‌دانستم و می‌دانم که انطباق نظریه‌های استقرار یافته در حیطه‌های بکر و توسعه دانش واقعی بشری، بویژه آنجا که نه نامی و نه مایه‌ای و افتخاری می‌تواند در پی داشته باشد، امری است همساز با روحیه‌ای انسانی. بجز آن، کاری است بس دشوار و تازه، خود، بیشتر می‌تواند زمینه نیرنگ و نیروی قهر به بار آورد. تمام آرزویم بری بودن از پلشتی در علم بود.
به هر تقدیر، تنها به عنوان یک کارشناس بررسیهای اقتصادی (یا اقتصاد کاربردی) توسعه به مجموعه مقاله‌های آموزشی اقتصاد ننگریسته​ام. بلکه بدانها بدان سان روی آوردم که دانش اقتصاد – و نیز دانش مسایل جهانی را که همواره مورد علاقه​ام بود - در اختیار گروههای وسیعتری از مردم قرار دهد. در حدود 150 مقاله از آن زمان تا کنون نوشته شده است (چه منتشر شده و چه نشده). بخشی از آنها بطور ناب با اقتصاد تخصصی کاربردی بویژه در زمینه مسایل کشورهای کم توسعه، یعنی در تخصصی‌ترین زمینه، سر و کار دارند. اینها در صورت ضرورت از الگوهای ریاضی و اقتصاد سنجی سود می‌برند. بخشی مسایل اقتصاد سیاسی ایران و جهان را هدف گرفته​اند و یافته‌های گروه قبلی را به گونه‌ای تحلیلی بیان کرده​اند. بخشی نیز با مسایل اجتماعی، بویژه روان شناسی اجتماعی و جنبه‌های مشترک اجتماعی -  اقتصادی، یعنی با بخش صرفاً مورد علاقه ارتباط دارند. مجموعه مقاله‌های حاضر انتخاب پر وسواسی بوده است از میان این مقاله​ها. اما هدفهای زیر مایه اصلی گزینش بوده است:
اول، جنبه آموزشی مقاله​ها، از حیث روش استفاده از نظریه‌ها در زمینه مورد بررسی و یا دریافتهای تازه قوی باشد.
دوم، زبان مقاله​ها، تحلیلی و احتمالاً آماری ساده و نه ریاضی و پیچیده باشد. 
سوم، مقاله‌ها هنوز نو و جذاب (به پشتوانه بازتابی که خوانندگان و صاحبنظران و استادانم پیش از چاپ نشان دادند) باشد.
چهارم، مقاله‌ها با یکدیگر همساز باشند و روی هم رفته باز گشودن جنبه‌هایی تازه از مسایل کشورهای کم توسعه را هدف بگیرند و بویژه از بررسیهای آماری و کاربردی قبلی یاری بگیرند.
پنجم، مقاله‌ها بتوانند مسایل اجتماعی و اقتصادی را در دوره‌های طولانی‌تری زیر پوشش قرار دهند. به تعبیر دیگر از حیطه مسایل روزمره خارج و ماندگاری لازم را داشته باشند.
ششم، موضوع مقاله‌ها مربوط باشد به لایه بندی‌های اجتماعی و تاثیر اقتصادی آنها و به پیوندشان با کلیت اقتصاد سیاسی کشورهای کم توسعه؛ با نگرشی نو و مبتنی بر نظریه‌های نوین و نظریه‌های استقرار یافته.
به این ترتیب چهارده مقاله برای چاپ برگزیده شد در حالی که شماری از این مقاله‌ها قبلاً سابقه نشر در جای دیگر نداشتند. امیدوارم در گزینش و دست کم در هدف‌های شش گانه یاد شده موفق بوده باشم. اگر چنین باشد، بعدها مقاله‌های دیگری، چه در زمینه‌های کاربردی‌تر و آماری‌تر و تخصصی‌تر و چه در زمینه‌های عامتر انتخاب و ارائه خواهم کرد. این به استقبال دانشجویان و کارشناسان و علاقه مندان بستگی  خواهد داشت.
هدف این مجموعه مقاله‌ها را بیشتر باز می‌کنم. هدف اینها طرح مقوله‌های اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی تازه در کشورهای کم توسعه، بویژه ایران است، با نگرشی نو، در سایه نظریه‌های نو، چه از آن دیگران چه از آن خودم. مجموعه مقاله‌ها می‌بایست از این حیث که نقش لایه‌های اجتماعی مختلف را در کارکرد کم توسعگی – وابستگی و آسیبهای اجتماعی و اقتصادی نشان بگیرند، وجه مشترک داشته باشند.
مجموعه حاضر، به همان اندازه که به هنگام نوشتن برای اولین چاپ – در مورد آنها که سابقه چاپ دارند – کار و توجه برد، در کار بررسی مجدد، به هنگام کردن آمارها، ویرایش، اصلاح و تکمیل نیروبر بود. امیدوارم بازتاب این نیرو برانگیختن نیروی فکری همه کارشناسان و روشنفکران علاقه​مند به این کارها باشد. اما بیش از آن، آرزومندم که این انگیزش در کسانی پدید آید که باور دارند دانش هر چه غیر انحصاری‌تر و مردمی‌تر باشد دارای ارزش بیشتری است و راه را، هم برای توسعه خرد همگانی و هم برای تولید علم تخصصی بیشتر می‌گشاید. آنان که اسیر دانش متبلور شده در کارگاههای دربسته نمی‌مانند و دانش قابل فروش و انحصاری را دوست نمی‌دارند، پذیرفته​اند که حتی در سرزمین رشد تخصص و فن شناسی بر بنیاد تفکر حداکثر سود، این سهم مردمی دانش بوده که آن را ارتقا داده است. وگرنه دانش خونبار، بازدارنده و ابزار دست سلطه گران نیز در همان سرزمینها قابل توسعه بوده است.
هر پدیده تعریفی دارد. بسته به ماهیت آن پدیده، تعریف آن نیز مشمول دگرگونی، گستردگی و ابهام است. اما پدیده‌های انسانی، هر تعریفی که داشته باشند، در خود یک تعریف غایی نیز دارند که نه لزوماً چیز ثابتی است و نه به دست آمدنی. اما همیشه خاصیتش این است که تعریف ثابت از آن پدیده را همیشه متغیر، همیشه متحرک، همیشه قابل بیرون آمدن از پوسته و همیشه رو به جلو نگه می‌دارد. چنین است تعریف دانش و تعریف انسان. دانش اگر آگاهی و سلطه بر محیط و بر خویشتن باشد، آن گاه خود، آینده‌ای را می‌سازد که خود باید بر خود ساخته​اش حاکم شود. به این ترتیب ذات امید و آینده گرایی و از همه مهمتر مردمی که هم خالق و هم موضوع دانش​اند در بن مایه تعریف دانش جای می‌گیرد. انسان حتی اگر امروز انسان ابزار است، از آنجا که ابزارش بر زندگی امروز و فردایش مؤثر می‌افتد پس می‌باید به مرحله‌ای فراتر از  تعریف ابزارسازی برسد. به آرزوی روزی که انسان، فعال آگاه و ارادی تعریف شود و دانش حاصل اندیشه همگانی در زیست متعالی انسانی.
ما جوامع کم توسعه با نارساییهای ساختاری، بازدارندگیها، با کنشهای سیستمی وابسته به نظام جهانی روبرو هستیم که به موجب آن منزلت انسانی مردممان سخت از دست رفته و برای آینده نیز مورد تهدید است. ما از تولید و توسعه همگانی دانش عقب مانده​ایم و از تعریف انسان آگاه و ارادی فاصله داریم. با این وصف، درست به خاطر همین که عقب مانده ایم و محرومیم خود را محکوم به پیشرفت می‌دانیم و ولع سیری ناپذیر فراگیری داریم. این ولع حتی در میان خودمان با تمسخر و بی اعتنایی و دژخویی و تعصب جاهلانه روبرو می‌شود. باکی نیست. باید سخن گفت و آزمود ولو آنکه نتیجه کار، خوشایند بزدلان بی عمل یا جاهلان کوردل نیرنگ باز و فریبنده  و یا نیرنگ بازان نباشد. مگر جهان پیشرفته، پیشرفت خود را از آغاز با تشخیصهای درست شروع کرده بود؟ ما این فرصت را داریم که در نهایت عقب ماندگی ابزارهای پیشرفت را به ناگهان در اختیار بگیریم. شتاب سنجیده و ناغرض آلود لازم است.
بهترین پاداش من توجه نقادانه خوانندگانم خواهد بود. اما بهترین آرزویم، با انتشار این کتاب، این بار، توجه نقادانه به نوشته و مباحثه‌های آزاد و شک آمیزی خواهد بود که در این کار روا خواهد رفت. از همین روست که به انگیزش دانش آزادوار، این کار، فراهم آمد.
شاید این چنین مقاله در باب جامعه و اقتصاد سیاسی کشورهای کم توسعه، کاری باشد در بازتاب به آنچه حرفش را می‌زنیم و به آرزوهایی که گوشه‌ای از آن را در این پیشگفتار باز گفتیم.

